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ــروه تــاریــخ – تأسیس جلسات قـــرآن و نیز  گ
انجمن‌هایی که حول آموزش قرائت و مفاهیم 
این کتاب آسمانی شکل می‌گرفت، طی دهه‌های 
1310 تا 1330 خورشیدی، نوعی واکنش به 
جو حاکم بر جامعه بود؛ ابتدا حکومت پراختناق 
رضاشاه و پس از آن، حضور گسترده و فعال 
جریان‌های مارکسیستی. هر چند که این دو 
تهدید عمده، منشأ و ویژگی‌های کاملًا متفاوتی 
داشت، اما حاصل آن برای جامعه مسلمان ایران 
یک چیز بود؛ مذهب‌زدایی و حمله به مقدسات 
اسلامی. مرحوم حاج علی‌اصغر عابدزاده در 
چنین شرایطی، وارد میدان شد و از حدود سال 
1319، در اوج اختناق رضاشاهی، سنگ بنای 
جلسات قرآنی را گذاشت که بعدها، تبدیل به 
یک جریان هدفمند و تأثیرگذار به نام »انجمن 
پیروان قــرآن« در مشهد شد؛ جریانی که شاید 
برای نخستین‌بار در چنین سطحی، می‌توانست 
اسباب هم‌سویی متدینان را در وقایع اجتماعی 
ــار فراهم کند و این خــود، از  و سیاسی آن روزگ
منظر بررسی تاریخ شکل‌گرفتن ساختارهای 
اجتماعی و سیاسی در مشهد، بسیار مهم و قابل 
توجه است. افــزون بر این‌ها، مرحوم عابدزاده 
نقش مهمی در شکل‌دهی ساختارهای نوین 
آموزشی، با رویکرد مذهبی، در مشهد داشت؛ او به 
دنبال ایجاد مدارسی بود که در هیاهوی تبلیغات  
مــادی و غیردینی آن دوران، نقشی راهبردی 
در تربیت نسل جوان و معصومی که زیر بمباران 
تبلیغاتی گرفتار شده‌است، داشته باشد. از سوی 
دیگر، اقدامات وی در واقع نوعی اعلام موضع در 
کارایی هیئت‌های مذهبی نیز، به حساب می‌آمد؛ 
انتخاب نام انجمن به جای »هیئت«، منبعث از 
چنین رویکردی بود. رسول جعفریان در کتاب 
»جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی و سیاسی 
ایران«، به این موضوع اشاره و تأکید می‌کند که 
انتخاب نام »انجمن« در برابر برخی هیئت‌های 
مذهبی صورت گرفت که از جریان‌های حامی 
رژیم شناخته می‌شدند. با این حال، تردیدی 
نیست که کاریزمای شخصیت مرحوم عابدزاده 
در دوام جریان انجمن و ورود آن به فعالیت‌های 
سیاسی و اجتماعی گوناگون نقش داشت؛ وی 
اهل سخنرانی و منبر بود و مردم کوچه و بازار به 

وی علاقه فراوانی داشتند. بدیهی است که در 
چنین شرایطی، نقش مرحوم عابدزاده در شکل 
دادن به جریان‌های مختلف سیاسی، اجتماعی 

و فرهنگی، بسیار پررنگ می‌شد.

▪ نهضت تأسیس مدارس اسلامی	
آن‌چه درباره مرحوم عابدزاده در میان مردم مشهد 
شهرت دارد، بیشتر مربوط به تلاش‌های وی برای 
تأسیس مراکز فرهنگی و آموزشی در این شهر 
است؛ بناهای متعددی مانند مهدیه، فاطمیه، 
نقویه و... که افزون بر فعالیت‌های مذهبی، در 
بسیاری از آن‎ها مدارسی تشکیل شده‌بود که 
کار آمــوزش کودکان را برعهده داشــت و آن‎ها 
در کنار علوم جدید، قرآن، برخی علوم دینی و 
زبان عربی را هم در این مدارس فرامی‌گرفتند. 
ــوزش قــرآن‎ کریم، خیلی زود  اهتمام وی به آم
زمینه را برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی‌اش 
فراهم کرد. او را باید بدون هیچ‎شک و شبهه‌ای، 
مشهورترین فعال و خــادم قرآنی تاریخ هــزار و 
200 ساله شهر مشهد بدانیم. مهدیه مرحوم 
عابدزاده که نخستین مهدیه تاریخ ایران محسوب 
می‌شود و برای مدتی، محل سکونت آن مرحوم 
هم بوده‌است، به واسطه جلسات آموزش قرآن 
کریم و  برگزاری جشن‌های شکوهمند نیمه 
شعبان، شهرت فوق‌العاده‌ای داشــت و سبک 
و الگوی برگزاری این جشن‌ها، خیلی زود در 
سراسر ایران استفاده شد. همان‌طور که اشاره 
کردیم، مرحوم عابدزاده، بنیان‎گذار »انجمن 
پیروان قــرآن« بــود؛ انجمنی که با هدف ترویج 
فعالیت‌های قرآنی در مشهد و مبارزه با تفکرات 
انحرافی شکل گرفت و خیلی زود میزبان هزاران 
نفر از مردم مشهد و به ویژه جوانان این شهر، در 
60 شعبه فعال خود شد. او به معنای کامل کلمه، 
یک مدیر فرهنگی بسیار توانمند بود؛ سخنرانی 
زبردست که می‌توانست معارف دینی و نکات 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را با زبانی ساده 
و قابل فهم برای عامه مردم توضیح دهد و لهجه 
شیرین مشهدی‌اش، باعث پیوندی عمیق میان 

وی و مخاطبانش شود.
ــال، فعالیت‌های »انجمن پیروان  با ایــن ح
قــرآن« به این مــوارد، محدود نمی‌شد. جمع 

زیادی از جوانانی که به انجمن می‌پیوستند، 
بودند.  سیاسی  فعالیت‌های  به  علاقه‌مند 
برخی معتقدند که مرحوم عابدزاده چندان با 
این فعالیت‌ها در انجمن موافق نبود؛ اما به دو 
دلیل این مسئله درست به نظر نمی‌رسد. دلیل 
مرحوم  خــود  سیاسی  فعالیت‌های  نخست 
عابدزاده است که در جریان ملی شدن صنعت 
نفت حضور فعالی داشت و پیشتر به تفصیل 
درباره آن سخن گفته‌ایم؛ دلیل دوم این بود 
که اگر آن مرحوم به انجام چنین فعالیت‌هایی 
تمایلی نداشت، از همان ابتدا یا جلوی ورود 
جوانان علاقه‌مند به این عرصه را می‌گرفت 
یا اصــولًا، مانع هر گونه حرکتی از سوی آن 
»انجمن  سیاسی  فعالیت‌های  می‌شد.  ها 
پیروان قــرآن«، بی‌تردید، یکی از بخش‌های 
مهم فعالیت‌های این مرکز، دست کم تا پیش 
از کــودتــای 28 مـــرداد و سپس، بــازداشــت 
مرحوم عابدزاده در اسفند سال 1336ش، 
محسوب می‌شود. آن ها ارتباط منسجمی با 
تشکل‌های مذهبی فعال در عرصه سیاست 
داشتند. به عنوان نمونه، هنگامی که شهید 
نــواب صفوی و یارانش در جمعیت فدائیان 
اسلام، به دلیل وابستگی برخی هیئت‌های 
مذهبی سنتی به روحانیان درباری، قادر به 
استفاده از ظرفیت آن ها نبودند، »انجمن 
پیروان قــرآن« امکانات خود را در اختیار آن 
ها گذاشت و حتی شهید نواب صفوی هنگام 
مسافرت به مشهد، گاه مهمان »انجمن پیروان 
قــرآن« می‌شد و سخنرانی‌های خــود را در 
اماکن وابسته به این انجمن ایــراد می‌کرد. 
فضل‌ا... فرخ، یکی از علاقه‌مندان به جمعیت 
فدائیان اسلام در مشهد و از اعضای »انجمن 
پیروان قــرآن«، دربــاره ارتباط انجمن با این 
جمعیت می‌گوید: »وقتی قرار شد فدائیان 
اسلام به مشهد تشریف بیاورند، میزبان آن 
ها انجمن پیروان قرآن شد. مقدماتی برای 
استقبال از این‌ها فراهم کردیم و استقبال 

بسیار باشکوهی از این‌ها انجام شد.«

▪ خاموشی پیرِ جلسات قرآن مشهد	
با وقوع کودتای 28 مرداد 1332، شرایط برای 

تمام کسانی که مدافع نهضت ملی شدن صنعت 
نفت بودند، سخت‌تر شــد. مرحوم عابدزاده 
در مشهد، بــه عــنــوان یکی از رهــبــران اصلی 
نهضت، تحت نظر قــرار گرفت و گزارش‌های 
روزانه فعالیت‌های او به تهران ارسال می‌شد. 
حساسیت رژیم پهلوی نسبت به فعالیت‌های 
مرحوم عابدزاده چنان بود که اطلاعات مربوط 
به او را مستقیم به »دفتر مخصوص شاهنشاهی« 
ارسال می‌کردند و به اطلاع شاه می‌رساندند. 
ــاره مرحوم  دغدغه دستگاه امنیتی رژیــم درب
عابدزاده، با عضویت وی در نهضت مقاومت ملی 
بیشتر شد. گزارش‌های ساواک نشان می‌دهد 
که برنامه مدوّنی برای تخریب شخصیت وی 
در مشهد ترتیب داده شده‌بود که البته راه به 
جایی نبرد. بالاخره در تابستان سال 1336، 
دستور بازداشت مرحوم عابدزاده را صــادر و 
او را همراه با افــرادی مانند استاد محمدتقی 
از  چند  تنی  و  شریعتی  علی  دکتر  شریعتی، 
فعالان سیاسی مشهد، بازداشت و روانه تهران 
کردند. بازداشت مرحوم عابدزاده، واکنش علما 
را برانگیخت؛ آیــت‌ا... سیدعبدا... شیرازی، 
طی پیامی از نجف به دولت وقت، به شدت به 
این اقدام اعتراض کرد. کار به جایی رسید که 
رژیم به‎ناچار مرحوم عابدزاده را از زندان آزاد و 
به مسافرخانه »اعیان« در بازارچه مروی تهران 
منتقل کرد و او، شش‎ماه را تحت نظر در این محل 
گذراند، تا این‌که ساواک تحت شرایط خاص 
به وی اجازه داد که به مشهد بازگردد. مرحوم 
عابدزاده را با قطار به نیشابور انتقال دادند و بعد 
شبانه وارد مشهد کردند. مأموران مانع استقبال 
و مراجعه مردم به او شدند. مرحوم عابدزاده از 
این زمان،  در حالی که همواره تحت نظر بود، 
کارهای خود را به فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی 
محدود کرد؛ اما با اوج گرفتن انقلاب اسلامی، 
به همراهی با آن پرداخت. او روز دهم دی‌ماه 
سال 1357 و پس از وصول خبر کشتار مردم 
در خیابان‌های مشهد، دچار سکته مغزی شد و 
در بستر افتاد؛ هشت سال بعد، در 1365، بر 
اثر عوارض ناشی از آن سکته مغزی، دارفانی را 
وداع گفت. او را در سرداب ساختمان مهدیه‌اش 

به خاک سپردند.

تاریخ جهان

نازی‌های جوان و آینده بر باد رفته!

جوانان هیتلری در جریان یک کنگره که در سال 
۱۹۴۲ در شهر وین برگزار شد، به تاسیس نهادی 
موسوم به »اتحادیه جوانان اروپایی« اقدام کردند. اما 
رؤیای »اروپای نوین« آن‌ها در حد یک خواب و خیال 
و پندار خام باقی ماند. در سالن بزرگ ساختمانی 
واقع در »رینگ اشتراسه« که زمانی محل پارلمان 
اتریش در شهر وین به شمار می‌رفت، شور و حال 
غریبی حاکم بود. نزدیک به ۳۰۰ جوان کم سن 
ــوان، از ۱۸  و ســال و همین‌طور بــزرگ ســالان ج
کشور اروپایی، به پلاکارد بزرگی که بر به اصطلاح 
پیشانی سالن قــرار داشــت، چشم دوخته بودند. 
روی این تابلو، تصویر اساطیری آن گاو نر و اروپای 
ربوده شده نقش بسته بود. ]اروپا در اساطیر یونانی 
دختر پادشاه سیدون بود که توسط زئوس که خود 
را به صــورت یک گاو نر درآورده بــود، ربــوده شد و 
بعد‌ها نام وی یعنی اروپا را، بر قاره سبز گذاشتند[. 
در همین حال »بالدور فون شیراخ« ۳۵ ساله و 
فرمانده سابق جوانان هیتلری که در آن روز‌ها، از 
سوی دولت نازی آلمان به فرمانداری وین منصوب 
شده بود، روی سِن آمد و پس از خوش آمدگویی 
به حاضران گفت: »اولین کنگره اروپــای جوان را 
افتتاح می‌کنم.« پس از وی، »آلــدو ویدوسونی«، 
فرمانده ۲۸ ساله جوانان فاشیست ایتالیا، پشت 
تریبون قرار گرفت و سلام‌های گرم بنیتو موسولینی 
را به حاضران ابلاغ کرد. افزون بر آلمان و ایتالیا، 
نمایندگان و فرستادگان ۱۲ کشور دیگر اروپایی، 
در قالب هیئت‌های چند نفره، در مراسم افتتاحیه 
حضور داشتند. از جمله این کشور‌ها می‌توان از 
بلغارستان، دانمارک، کرواسی، هلند، نروژ، رومانی، 
اسلواکی، اسپانیا و مجارستان یاد کــرد. بعد از 
برگزاری برنامه‌های متعدد که با تشویق شدید حضار 
همراه بود، شیراخ از مهمانان خارجی برای حضور در 
کاخ مشهور »شون برون« وین دعوت کرد. در آن جا و 
در سالن جشن کاخ، حاضران شاهد اجرای برنامه 
از سوی اپرای دولتی وین بودند و در سالن موسیقی، 
به اجــرای اثر معروف »عروسی فیگارو«، ساخته 
موتسارت گوش سپردند. اما آن برنامه فرهنگی که 
با پرچم تزیینی ملت‌های اروپا در وین و طی تجمعی 
۱۰۰ هزار نفری، در هِلدِن پلاتز این شهر، در تاریخ 
۱۹ سپتامبر ۱۹۴۲ برگزار شد؛ با واقعیات موجود 
هیچ سنخیتی نداشت و اقدامی کاملًا فریبنده به 
شمار می‌رفت. کنگره جوانان در حاشیه ویرانه‌ها و 
تباهی‌ها برگزار شد؛ زیرا در‌‌ همان حال که جوانان 
هیتلری در وین جشن گرفته بودند، سربازان آلمانی 
دو هزار کیلومتر دور‌تر، یعنی در شرق اروپا و داخل 

شهر استالینگرادشکست خوردند.

گزارش تاریخی 

 پیمان سعدآباد و نقش پیاده رضاشاه 
در شطرنج انگلیسی!

17 تیر 1316، وزرای خارجه چهار کشور ایران، 
ترکیه، عــراق و افغانستان، پیمان عدم تعرضی را 
در کاخ سعدآباد امضا کردند که بستر و زمینه آن، از 
مدت‌ها پیش، به واسطه فعالیت‌ها و نفوذ پشت پرده 
و پنهانی سیاستمداران انگلیسی فراهم شده بود. 
این پیمان که به پیمان سعدآباد شهرت پیدا کرد، 
وحدت نظر و رویکرد یکسان چهار کشور را در سیاست 
عمومی و حمایت متقابل، در صورت بروز خطر نسبت 
به یکی از دولت‌های عضو، پیش‌بینی و هر چهار دولت 
را متعهد می‌کرد که ضمن محترم شمردن حدود و 
ثغور مرزی مشترک، سیاست مداخله نکردن مطلق 
در امور داخلی یکدیگر را دنبال کنند و از ایجاد تنش 
بپرهیزند. در مقطعی که به امضای پیمان سعدآباد 
انجامید، یکی از کشورهایی که نقش بسزایی در 
شکل‌گیری تحولات بین‌المللی داشــت، انگلیس 
بود. در واقع، در این بازه زمانی، ساختار موازنه قدرت 
نظام بین‌الملل، با سه جبهه دموکراسی‌های غربی، 
فاشیسم و کمونیسم استالینی روبه‌رو بود. در این 
بین، سیاست جهان غرب، به رهبری انگلیس، در 
قبال دو جبهه دیگر، در مناطق مختلف جهان و از 
جمله منطقه حساس خاورمیانه، منشأ وقوع حوادث 
مهمی شد که آثار و پیامدهای آن در انعقاد پیمان 
سعدآباد قابل مشاهده است. انگلیس که در این زمان، 
سراسر خاورمیانه را به روش‌های مختلف تحت نفوذ و 
سلطه خود گرفته و از سال‌ها قبل به فکر ایجاد سدی 
آهنین در جنوب شوروی بود تا از توسعه طلبی و نفوذ 
کمونیسم به سمت خلیج فارس و چاه‌های نفت جنوب 
ایران، جلوگیری کند، تمام توان خود را به کار گرفت 
تا زمینه انعقاد یک پیمان منطقه‌ای بین دولت‌های 
دست نشانده منطقه را فراهم کند؛ به این ‌ترتیب، بر 
اثر کوشش انگلیسی‌ها، زمینه‌های حل اختلافات 
میان چهار کشور منطقه و انعقاد پیمان سعدآباد بین 
ایران، ترکیه، عراق و افغانستان فراهم شد. حسین 
ــاره نقش انگلیس  مکی، در یادداشت‌هایش، درب
در انعقاد این پیمان، به انقلاب بلشویکی 1917 
در روسیه و وحشت انگلیس از وقوع این انقلاب در 
سایر نقاط اشــاره کرده و نوشته است:»انگلستان 
پس از وقــوع انقلاب بلشویکی در روسیه در سال 
1917 تلاش کرد تا با تشکیل حکومت‌های قوی 
و دست‌نشانده در جنوب روسیه، یعنی کشورهای 
ایران، ترکیه، عراق و افغانستان، نیرویی را تشکیل 
دهد تا سد دفاعی محکمی در برابر هندوستان یا 
به تعبیر خود او در حکم ملایم کننده ضربه به کار 
آیند.« به باور مکی، انگلیسی‌ها در نظر داشتند برای 
این‌که حلقه‌ای پولادین به دور اتحاد جماهیر شوروی 
بکشند، پیمانی چهار جانبه میان تهران، آنکارا، بغداد 
و کابل برقرار کنند. در همین راستا، ابتدا برای ایجاد 
روابــط دوستانه میان تهران و آنکارا، دست به کار 
شدند. نتیجه این تلاش‌ها، به سفر رضاشاه به ترکیه 
منجر شد. همچنین، ظن قوی این است که به موازات 
این سفر، لندن تلاش کرد تا روابط گرم و دوستانه‌ای 
میان چهار کشور به‌وجود آورد. هوشنگ مهدوی نیز 
با موضوع نقش و تأثیر انگلیس در پیمان سعدآباد 
موافق است و می‌نویسد:»زمامداران انگلیسی فکر 
انعقاد یک پیمان دفاعی بین کشورهای خاورمیانه 
در فاصله بین دو جنگ را مطرح می کردند و آن را به 
عنوان سدی در جلوگیری از توسعه و نفوذ شوروی 
به ســوی خلیج‌ فــارس و چاه‌های نفت خاورمیانه 
لازم می‌شمردند. به همین دلیل در طول چند سال 
تلاش کردند اختلافات میان دولت‌های عضو این 
پیمان را مرتفع کنند و زمینه انعقاد پیمان همکاری 
ــودداری از تعرض منطقه‌ای را فراهم آورنــد.«  و خ
نقش رضاشاه در این بین، نقشی مهم بود. این پیمان 
تبعات مثبتی برای ایران در پی نداشت؛ از جمله این 
تبعات، واگــذاری چند منطقه مرتفع به ترکیه بود 
که رضاشاه، از باب نشان دادن حُسن نیت آن ها را 
واگذار کرد. جالب این‌جاست که بعدها و در دوره 
محمدرضا پهلوی نیز، چنین رویکردی در قالب 
پیمان سنتو به مرحله اجرا در آمد؛ منتها در این 
پیمان، آمریکایی‌ها جای انگلیس را گرفته‌بودند. 
ــرای سیاست‌های  ــع اج پیمان سعدآباد، در واق
خاورمیانه‌ای و ضدکمونیستی انگلیس، با بودجه 

کشورهای منطقه محسوب می‌شد.

حاجی عابدزاده؛ مشهورترین 
خادم قرآن در تاریخ مشهد

نگاهی به زندگی، زمانه و خدمات مرحوم حاج علی‌اصغر عابدزاده که فعالیت‌های 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود را ذیل فعالیت‌های قرآنی تعریف می‌کرد و با این 

شیوه، به یکی از تأثیرگذارترین مردان تاریخ معاصر مشهد تبدیل شد

اسپانیایی‌ها وقتی 
که سرخ پوستان را چند خط تاریخ

دوجین دوجین با 
چاقو مصدوم می‌کردند یا تکه‌هایی 
از بدن آن ها را می‌بریدند تا تندی 
تیغه خنجرهای خود را آزمایش 
ــدی در سر  کــنــنــد، هــیــچ فــکــر بـ
تعریف  کـــازاس  لاس  نداشتند! 
می‌کند که چگونه روزی دو نفر از 
این اروپایی‌ها، به دو نوجوان سرخ 
پوست برخورد کردند که هر کدام 
یک طوطی داشتند؛ ]اروپایی‌ها[ 
طوطی‌ها را گرفتند و سرِ دو نوجوان 
سرخ پوست را بریدند، به همین 
ــن!  ــن ــف ت روی  از  ــی،  ــ ــادگـ ــ سـ
کوشش‌های دفاعی سرخ پوستان 

راه به جایی نبرد. اگر به کوه فرار 
مــی‌کــردنــد، تحت تعقیب قــرار 
می‌گرفتند و به قتل می‌رسیدند. 
لاس کازاس می‌نویسد: در نتیجه، 
در  مأیوسانه،  سکوتی  بــا  هــا  آن 
ــار  مــعــدن‌هــا و نـــقـــاط دیـــگـــر ک
ــر می‌کشیدند و  مــی‌کــردنــد، زج
می‌مردند، زیرا کسی را نداشتند که 
بتواند به آن ها کمک کند ... اگر 
نــوزادی به دنیا می‌آمد، به زودی 
جان می‌سپرد، زیرا که مادرانشان 
آن‌قدر کار کرده و دچار سوءتغذیه 
بودند که شیر برای سیر کردن نوزاد 
خــود نداشتند. هنگامی که ]در 
ــادی[در کوبا  ــی ــال 1503 م س
بودم، طی سه ماه، هفت هزار نوزاد 

ــان سپردند.  بــه همین دلــیــل ج
برخی از مادران از فرط نومیدی و 
درماندگی، نوزادان خود را در آب 
خفه مــی‌کــردنــد. لاس کــازاس 
سال  در  وی  وقتی  نوشته‌است  
1508 به اسپانیولا رفت، روی هم 
رفته 60 هزار نفر در جزیره زندگی 
می‌کردند، یعنی بین سال‌های 
1494 تــا 1508، بیش از سه 

میلیون نفر در اثر جنگ، بردگی و 
کار در معدن‌ها تلف شده بودند. آیا 
نسل‌های بعد این را باور خواهند 
کرد؟ حتی من که هم شاهد عینی 
و هم واقف بر مسئله‌ام، به سختی 

می‌توانم این را باور کنم!

ــوارد زین؛  ــردم آمریکا؛ ه داســتــان م

ترجمه خ.طهوری؛ صفحات 12 و 13

ــا پــیــش،  ــال‌هـ ــه سـ نــوشــتــه‌انــد کـ
نــاصــرالــدیــن‌شــاه در ســفــرهــای نکته تاریخی

پرحاشیه‌اش به فرنگستان، افزون بر 
زنــان خوش‌سیمای غربی، متوجه نظام کنترل 
اجتماعی کارآمدی شد که در شهرهای اروپایی 
برقرار بود و به نظرش خوشایند و جالب رسید. او 
نتوانست در برابر نظام پلیسی غربی مقاومت کند و 
همین علاقه و کشش، زمینه‌ساز تأسیس اداره 
موسوم به نظمیه در پایتخت حکومت قاجار شد. این 
سیستم نظارت شهری و نظمیه نوپدید، در واقع به 
مهم‌ترین و ملموس‌ترین دستاورد سفرهای شاه به 
فرنگ، در حافظه مردمی تبدیل شد که سال‌ها از 
نبود امنیت، رنج می‌بردند. داده‌های تاریخی هم، 
حکایت از موفقیت نسبی نظمیه در تأمین امنیت 
تهرانِ آن روزگار دارد؛ به طوری که شاهِ وقت نیز، در 
تأیید این موفقیت، لقب فاخر نظم‌الملک و منصب 

امیرتومانی با درآمدی درخور و همچنین، این رباعی 
را به رئیس اتریشی نظمیه تهران اهدا کرد: »اندیشه 
کنند خیل رنــدان ز پلیس/ یک جو نــرود به خرج 
ایشان تلبیس/ در کنده کنت فرت خواهد فرسود/ 
در چرخ اگر خطا نماید برجیس]![« رئیس نظمیه تا 
مدت‌ها مسئولیت برقراری امنیت پایتخت را برعهده 
داشت، اما بر اثر سخن‌چینی و دو دوزه بازی برخی 
مخالفانش، جایگاه خود را از دست داد و دست آخر 
هم، ناامید و خسته، در تهران درگذشت و دستگاه 
نظمیه قجری، مزین به فسادی شد که در دربار نیز 
ســاری و جــاری بــود! البته می‌توان در دل فساد 
دستگاه نظمیه قجری، بحران‌های اجتماعی و فساد 
اخلاقی آن دوران را هم تماشا کــرد؛ روحیه‌ای 
خودخواهانه و منفعت‌طلبانه که حتی شنیع‌ترین 
لذایذ را برای منتسبان به دستگاه نظمیه، مشروع و 

لازم‌الاجرا نشان می‌داد. 

چرا سرخ‌پوستان، نوزادان خود را خفه می‌کردند؟
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امان از وضعیت خراب نظمیه!


